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اول تأبید  ؛ف چهار شرط ذکر کرده اندقو در شرائط  شدعرض 

و  و دوام یعنی باید برای همیشو از ملک خودش خارج کند
 د. ابدیت ببخش

ذیر نذر تعلیق پ ،نباشدبر چیزی تنجیز است یعنی معلق دوم 
چننن  بی  نیز باید منجز است اما وقف اینطور نیست و هم

این مسئلو را در تحریرالوسیلو شقوق ، امام رضوان الله علیو باشد
 معلق می کند بو یک امر متوق  مثلا کرده اند کو گاىی   بیان

می گوید اگر زید از سفر آمد وقف می کنم و یا معلق می کند 
نم کو در بر زمان مثلا در ماه مبارک رمضان وقف می ک

کدام از این موارد وقف صحیح نیست اما یک صورت را ىیچن
امام رضوان الله علیو استثناء کرده و آن اینکو معلق باشد بر امر 

الان دارد و می داند آن امر تحقق و الان امری ک یعنی واق 
  شعبان است  می داند امروز نیموبا اینکو واقعیت دارد مثلا 

برای امام زمان علیو می گوید اگر امروز نیمو شعبان است این را 
این در نظر اىل عرف نوعی احترام محسوب  وقف کردمالسلام 
  .می شود
اقباض، ما از جهات مختلفی در مورد قبض و اقباض بحث  سوم 
و گفتیم کو نزد ما  و اقوال و ادلو را مطرح و بررسی کردیم کردیم

 .امامیو قبض شرط صحت وقف می باشد خلافاً للعامو
از آقایان مطالبی را نوشتو کو می خوانیم، ایشان در مقام یکی 

بحث قبض در مقابل و بنده نوشتو اند حضرتعالی در اشکال ب
قول مرحوم آقای خوئی فرمودید در وقف در جهات عامو نیز 
قبض لازم است)بلو قبض بو معنای در معرض استفاده عموم 

ن(، بحث در دو مقام است اولًا در خود شرطیت قبض، قرار داد
در اقوال و ادلو ای کو داریم شکی برحسب م عرض می کنی

قبض و نداریم مهمی دارد اینکو قبض در بن  ما امامیو جایگاه 
اگر ما شک کنیم لازم و شرط صحت وقف می باشد، ثانیاً 

اصل عدم اعتبار قبض می باشد، عرض می کنیم کو ىر وقت ما 
شک کنیم مثلا اینکو عربیت معتبر است یا شرط یک عقدی در 

نو ماضویت معتبر است یا نو توالی بن  ایجاب و قبول معتبر 
گفتو اند اصل عدم ر اینجا بعضی ىا  است یا نو و امثال ذلک د

باشد بو استصحاب تمسک کرده اند البتو این اصل اشتراط می 
در صورتی جاری می شود کو دلیل اجتهادی نداشتو باشیم، 

گر کسی گفت دلیل اجتهادی نداریم و بو این اصل حالا ا 
مسبب اصل جاری در  ،این اصل حاکم داردتمسک کرد گفتیم 

همیشو حاکم بر اصل جاری در سبب می باشد مثلا کسی وضو 
می گیرد و شک دارد کو مسح با یک انگشت کافی است یا 

مثلا شک دارد تقدم مسح  یا شود وباید با سو انگشت انجام 
     چپ اعتبار دارد یا نو کو ر مسح بر پای ی راست ببر پا

خب حالا یک اصل می گوید اصل عدم اشتراط می باشد 
    دیگری در اینجا داریم کو حاکم بر این اصل عدم اشتراط 

چون اشتغال می باشد و آن اصل طهارت است این شخص 
یقینی دارد باید طهارت حاصل بشود و شک دارد اگر اینطور 

در کو اصل عدم ترتب اثر   شود طهارت حاصل می شود یا نو
بر و حاکم عبادات مقدم در معاملات و اصل عدم امتثال امر 

بنابراین در صورت شک اصل  می باشداین اصل عدم اشتراط 
 است و همچننن رت بدون مسح سو انگشت طهاعدم تحقق 

راست بر پای چپ  یاصل عدم تحقق طهارت بدون تقدم پا
بر اصل جاری  اصل جاری در مسببهمیشو می باشد بنابراین 

همینطور است زیرا نیز در سبب حکومت دارد و در ما نحن فیو 
تو قبلا در این رابطو بلا عدم ترتب اثر می باشد ملودر معااصل 

ث کرده ایم علی أی   حال ایشان مطالب زیادی نوشتو مفصلًا بح
 اند اما از استحکام لازم برخوردار نیست.

برای خودش نباید  در وقف اخراجو عن نفسو، یعنیچهارم 
 .سهمی قائل شود

را بو عنوان شاىد بر عرائض خودم بیان می کنم، در این طلبی م
 کو باب بسیار مهمی است  از ابواب وقوف و صدقات 4باب 

یک و ثانیاً  ندکو اولًا بر قبض دلالت دار   ذکر شدهخبر  8
خبر خبری ذکر شده کو شاىد بزرگی بر عرض بنده می باشد، 

وفي كتاب )اكمال الدين( عن محمد  :»این خبر استىشتم باب 
بن أحمد السناني وعلي بن أحمد بن محمد الدقاق والحسين بن 
إبراىيم بن ىشام الدؤدب وعلي بن عبد الله الوراق كلهم عن 
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أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليو من جواب 
مسائلو عن محمد بن عثمان العمري، عن صاحب الزمان عليو 

ا ما سألت عنو من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا السلام وأم
ثم يحتاج إليو صاحبو فكل ما لم يسلم فصاحبو فيو بالخيار، 
وكل ما سلم فلا خيار فيو لصاحبو احتاج أو لم يحتج، افتقر 
إليو أو استغنى عنو " إلى أن قال: " وأما ما سألت عنو من أمر 

ن قيم يقوم فيها الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلمها م
ويعمرىا ويؤدى من دخلها خراجها ومؤنتها، ويجعل ما بقي من 
الدخل لناحيتنا فإن ذلك جايز لدن جعلو صاحب الضيعة قيما 

 .عليها، إنما لا يجوز ذلك لغيره
ورواه الطبرسي في )الاحتجاج( عن أبي الحسين محمد بن جعفر. 

تي ما ااىره أقول: ويأتي ما يدل على ذلك ىنا وفي الذبة، ويأ
  .1«الدنافاة ونبين وجهو

وكل ما  ،فكل ما لم يسلم فصاحبو فيو بالخيار" خبر عبارتدر 
و أو يحتج، افتقر إلي سلم فلا خيار فيو لصاحبو احتاج أو لم

کو کلمو یعنی کلمو قبض بکار نرفتو بلبکار رفتو  "استغنى عنو
 بر این است کو قبض را بخصوصو دتسلیم ذکر شده و این شاى

ر معرض آن چیزی  باید معنی کرد و مراد از قبض این است کو د
 .کو برایش وقف شده قرار داده شود

بحث خواىیم   مورد شرط چهارم یعنی اخراجو عن نفسو بعدادر 
در قبض فوریت لازم مطلب دیگر این است کو آیا کرد اما 

، رح می باشداست یانو؟ این بحث در عقود و ایقاعات مط
و نداریم قبض و اقباض عرض می کنیم کو دلیلی بر فوریت 

فی وفی اشتراط فورية القبض :»علامو در مفتاح الکرامو فرموده
ظاىرا عقود با ىم فرق دارند مثلا در  ،«الوقف و عدمو اشکال  

نکاح آیا لازم است بعد از ایجاب فوراً قبول ذکر شود یانو؟ کو 
اینکو نکاح نیز فوریت لازم نیست و استدلال شده بو ا در ظاىر 

"زوجنی  زنی نزد پیغمبر صلی الله علیو و آلو و سلم آمد و گفت
این زن  ، حضرت بو حضار فرمودند آیا کسی ىست کو باىا"

ازدواج کند یا نو، یک مردی از جایش برخواست و گفت من 
و بو بو او فرمود چو داری کحاضرم با او ازدواج کنم، حضرت 
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 ، ط الإسلامیة.8، حدیث4صدقات، باب 

عنوان مهریو قرار بدىیم؟ گفت من چیزی ندارم، حضرت فرمود 
هریو قرار یاد دادن یک سوره از قران بو این زن را بو عنوان م

بو اینکو  زوجتک""بده، آن مرد قبول کرد و بعد حضرت فرمود 
یک سوره از قران را بو این زن یاد بدىی، خب در اینجا فاصلو 

  ه ای باشداصلو اشکالی ندارد باید بو انداز افتاد اما این مقدار ف
کو عرفا آن را کالعدم حساب نکنند، علی أی   حال این بحث 

و ىم در کفوریت و موالات یک بحث بسیار مهمی می باشد  
در ما نحن فیو  مااد و دات و ىم در معاملات مطرح می باشعبا

روایاتی داریم کو دلالت دارند بر اینکو اگر مال موقوفو قبض 
      نشد و واقف فوت کرد متعلق بو ورثو می باشد کو معلوم

وقف بنابراین در  تا وقت مرگ برای قبض مهلت داردمی شود 
 .شرط نمی باشددر اقباض فوریت 
          بحث بداند برای فردا إن شاء الله تعالی... .بقیو 
 

  رب العالدين و صلی الله علیوالحمد لله
 آلو الطاىرين و محمد


